



بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا
در غرب آسیا(خاورمیانه)
مصطفی محمدی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا و مقایسه آن در ابعاد مختلف در منطقه غرب آسیا است. در این راستا چارچوب نظری قدرت نرم که از سوی "جوزف نای" مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومیِ مناسب و جامع برای بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا، ابزارها و محدودیت​های قدرت نرم دو کشور در منطقه مورد بهره‌برداری قرار می​گیرد. قدرت​های جهانی و منطقه​ای همواره برای تداوم و افزایش نفوذ خویش، سعی کرده​اند مدیریت تحولات نظام جهانی و منطقه​ای را کنترل کنند. غرب آسیا به مثابه منطقه‌ای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیتی ویژه در معادلات نظام جهانی دارد و تحولات آن توجه قدرت‌های بزرگ، از جمله امریکا را به خود معطوف داشته است؛ از این‌رو، امریکا به عنوان دولتی سلطه‌جو و جمهوری اسلامی ایران در مقام حکومتی ضدهژمون می‌کوشند تحولات این منطقه راهبردی را با بهره‌گیری از ظرفیت​های قدرت نرم خویش کنترل و مدیریت کنند. بر این اساس، مقاله حاضر مفهوم، ویژگی​ها و منابع قدرت نرم را به طور عام و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا را به طور خاص مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. پیروی از نگرش و روشی تطبیقی در مطالعة قدرت نرم ایران و امریکا، کمک شایانی به شناخت دقیق نقش و جایگاه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا خواهد داشت.
واژگان کلیدی: قدرت نرم، جمهوری اسلامی ایران، امریکا، غرب آسیا(خاورمیانه)، تهدیدات نرم.

موضوع قدرت نرم به عنوان یک واژه در علم سیاست به ویژه در حوزه منازعات بشری و از دیرباز مطرح بوده است که با ظهور ادیان، به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان، نقش قدرت نرم بر جسته گردید و به یک عامل سرنوشت​ساز تبدیل شد. اسلام نه بر اساس قدرت سخت، بلکه با تکیه بر قدرت نرم گسترش یافت. از قرن شانزدهم و شکل​گیری نظام ملت- دولت و سلطه یافتن اندیشه​های مادی‌گرایانه در غرب، به‌تدریج قدرت نرم به فراموشی سپرده شد و یا تحت‌الشعاع قدرت سخت قرار گرفت(سوری قرلیوند و رشید، 1390، ص8).

در عصر کنونی، همراه با تحولات سریع و شگفت​انگیز اطلاعاتی و ارتباطی و تحول ماهیت قدرت، برخی از اندیشمندان از جمله جوزف نای
 از اشکال دیگر قدرت در عصر فراصنعتی نام برده​اند(هرسیج و ملایی، 1387، ص301). نای در تقسیم​بندی خود از قدرت، برای نخستین‌بار واژه قدرت نرم
 را در برابر قدرت سخت
 مطرح ‌کرد(احمدزاده کرمانی، 1388، ص41). او با اشاره به انقلاب اطلاعات معتقد است شرایط بروز قدرت نرم طی سال‌های اخیر به شکلی باورنکردنی تغییر نموده است. انقلاب اطلاعات و جهانی​سازی، جهان را دستخوش تغییرات بنیادین نموده، جوامع و شبکه​های مجازی را پدیدآورده، و مرزهای کشورها را درهم‌نوردیده تا همکاری​های فراملی و عاملان غیرحکومتی نقش​هایی مهم‌تر ایفا کنند(نای، 1384، ص10). از این‌رو هر کشوری که بتواند سطحی مناسب از این ابعاد را در اختیار داشته باشد، به نحوی مطلوب می​تواند در برابر جریانات و تهدیداتی از جنس نرم مقاومت کند و علاوه بر آن به بازتولید قدرت به ویژه از جنس نرم بپردازد(سوری قرلیوند و رشیدی، 1390، ص7). در جهان امروز فرهنگ، افکار عمومی، دمکراسی، حقوق بشر و دیگر ارزش​های اجتماعی و علوم و فناوری مهم‌ترین عناصر و منابع قدرت نرم را شکل می​دهند؛ زیرا با بهره​مندی از آن می​توان به اهداف مورد نظر رسید و تصمیمات و سیاست​های دیگران را از طریق ارائه نتایج مناسب و مفیدِ همگانی ناشی از کاربرد این منابع و عناصر قدرت تغییر داد(پوراحمدی، 1389، ص37).

اهمیت روزافزون قدرت نرم، در ترکیب منابع قدرت است که در سطح تحلیل منطقه​ای و نفوذ معنوی ایران بر کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت​های بالایی در این خصوص برخوردار است که پیش از بازشناسی محتوای اندیشه​ورزی و قدرت نرم‌افزاری ایران در عرصه​های جهانی، باید به تجزیه و تحلیل این بخش از قدرت نرم ایران در سطح منطقه و به ویژه غرب آسیا پرداخت. مقایسة موقعیت جمهوری اسلامی ایران و امریکا در منطقه، میزان و چگونگی اِعمال قدرت نرم این دو کشور در غرب آسیا با این هدف انجام می‌شود که گستره اثربخشی این بُعد از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و افزایش یابد. از سوی دیگر، از آنجا که نظریه قدرت نرم برای نخستین‌بار پیرامون منابع قدرت ملی امریکا شکل گرفت و بیشترین مباحث را نیز در خصوص سیاست خارجی امریکا شامل می​شود، داشتن نگاهی تطبیقی به منابع و منافع قدرت نرم ایران و امریکا، کمک شایانی برای شناخت دقیق نقش و جایگاه قدرت نرم ایران در دو سطح منطقه​ای و جهانی خواهد کرد. به‌طور طبیعی امریکا، ایران را در منطقه غرب آسیا رقیب سرسخت خود می​بیند(قربانی شیخ نشین و کارآزما، 1391، ص77)، چرا که ایران از طریق دیپلماسی فرهنگی به جای استفاده از تهدید و پاداش، از قابلیت​ها و دارایی​های نامحسوس و غیرملموس برای شکل دادن به ارجحیت​های کشورها و ملت​های منطقه بهره می​گیرد. جاذبه​های ارزشی، هنجاری و فرهنگی ایران را قادر می​سازد تا دیگران را با صرف هزینه​های مادی و معنویِ کمتری جذب سیاست​ها و اهداف خود کند. پس اگر ارزش​ها و هنجارهای جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه​ای مشروعیت و مقبولیت یابد، از فرهنگ و روش زندگی آن الگوبرداری خواهد شد. این امر به معنای توانایی ایران در شکل‌دهی به ارجحیت​های دیگران و اعمال قدرت نرم است(نای، 2004).

مقاله حاضر از چهار بخش تشکیل شده است: بخش اول، در چارچوبی نظری به نظریة "قدرت نرم" می‌پردازد. بخش دوم، به قدرت نرم ایران در غرب آسیا، ابزارها و محدودیت​های آن اختصاص یافته است. بخش سوم، قدرت نرم امریکا در منطقة غرب آسیا، تأثیر و محدودیت​های آن را در منطقه مورد بررسی قرار داده است و سرانجام در بخش پایانی، مقایسه تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا در غرب آسیا بررسی و مطالعه شده است.
1. چارچوب نظری پژوهش: قدرت نرم و ویژگی​های آن
ریشه​های نظری بحث قدرت نرم را می​توان در نظریه آنتونی گرامشی
 واضع اصطلاح هژمونی
 و چهره سوم قدرت استیون لوکس
 جست و جو کرد(قهرمانپور، 1389، ص150). گرامشی با کمک گرفتن از این واژه در صدد نشان دادن چهره واقعی نظام سرمایه​داری نهان در پس پرده جاذبه​های ظاهری آن بود(قدسی، 1389، ص137)، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد، نظریه​پردازان برجسته در حوزه سیاست بین​الملل، همچون ساموئل هانتیگتون
، ویلیام کریستول
، رابرت کیگان
 و فرانسوا فوکویاما
 کوشیدند که با طرح دیدگاه‌های تازه​ای شرایط راستین حاکم بر سامانه بین​الملل را بررسی کنند. یکی از اندیشمندانی که در این راه گام برداشت، جوزف نای، استاد روابط بین​الملل مدرسه حکومتیِ جان اف کندیِ دانشگاه هاروارد است که مقوله قدرت نرم را نخستین‌بار در چارچوب نظریه​ای مستقل در سال 1990 در باب بازبینی ماهیت و نتایج قدرت امریکا مطرح کرد(نای، 1991، ص25). نای قدرت نرم را این‌طور توصیف می​کند: «توانایی یک کشور بر وادار کردن کشورهای دیگر به اینکه همان چیزی بخواهند که او می​خواهد و آن هم از راه جاذبه​های فرهنگی و ایدئولوژیک که خود در اختیار دارد. به سخن دیگر قدرت نرم به آن گروه از توانمندی​ها و توانایی​های یک کشور گفته می​شود که با به کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، آرمان یا ارزش​های اخلاقی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می​گذارد»(نای، 1386، ص125؛ حسن‌خانی، 1384، ص138). از نظر نای این نوع قدرت را می​توان "چهره دوم" قدرت نامید(نای، 2003، صص67-66). قدرت نرم در برگیرنده مؤلفه​های فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی و هنری است. ارزش​هایی همچون مردم‌سالاری و حقوق بشر که دارای جذابیت​های جهان‌شمول است از دیگر منابع قدرت نرم به‌شمار می‌رود(دهقانی فیروزآبادی، 1390، ص8). بنابراین برخلاف قدرت سخت که با شاخص​هایی چون توانمندی​های نظامی یک کشور در ارتباط است؛ قدرت نرم با توانایی​های علمی، فرهنگی و سیاست خارجی و داخلی مرتبط است(عطایی، قادری کنگاوری و ابراهیمی، 1390، ص191).
بنابراین می​توان قدرت نرم را این‌طور تعریف کرد: «مجموعه سیاست​ها، دیپلماسی​ها و ابزار و سیاست​های فرهنگی که دولت​ها از طریق روابط دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی و فرهنگی برای اجرای سیاست​های خود از آنها استفاده می​کنند، دولت​هایی که بتوانند افکار عمومی جهانی را با خود همراه کنند از قدرت نرم خوبی برخوردارند. در این شیوه، تأثیرگذاری بر افکار عمومی با شکل​دهی و جذب جامعه هدف و بدون بهره​گیری از اجبار انجام می​شود. ایجاد احساس همراهی در مردم نسبت به منافع و ارزش​های مشترک به ویژه در زمینه​های قومی، نژادی، ملی و مذهبی از مهم‌ترین عناصر برای اعمال قدرت نرم است».
قدرت نرم نیز همانند سایر مقولات دارای ویژگی​هایی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می​شود:
1. تأثیرات قدرت نرم می​تواند طولانی‌مدت باقی بماند و حتی ماندگار باشد؛
2. تأثیرگذاری به مراتب عمیق​تری بر جا می​گذارد؛

3. به صورت غیرمستقیم بر رفتار دیگران اثر گذاشته می​شود؛

4. در بسیاری از موارد از قدرت سخت، کارآیی بیشتری دارد؛

5. عاملین اجرای قدرت نرم، نخبگان و عناصر فرهنگی و سیاسی هستند که مانند یک جریان بر افکار عمومی یک ملت تأثیر می​گذارند(مهرعطا، 1388، صص50-51).

6. قدرت نرم نه تنها با اجبار سروکار ندارد، بلکه ربطی به تطمیع نیز ندارد. در حقیقت، جنس قدرت نرم از دایره چماق و هویج بیرون است.

7. قدرت نرم، یک قدرت اقناعی است نه اغوایی، یعنی اگر ما با تبلیغ یا وارونه نشان دادن موضوعی، بتوانیم دیگران را جذب خودمان کنیم، این امر را نمی​توان در چارچوب اعمال قدرت نرم در نظر گرفت. جوزف نای، واضع و پیش‌برندة ایدة قدرت نرم، معتقد است قدرت نرم بر قابل اعتماد بودن استوار است و تبلیغات، فاقد این عنصر است(گلشن‌پژوه، 1387، صص25-22).
8.  قدرت نرم هر کشوری برآمده از یک دوره تاریخی طولانی‌مدت است.
9. قدرت نرم که یک قدرت ناملموس است، تنها زمانی که همسو با جریان اصلی زمانه باشد، توسعه خواهد یافت.

10. جوهره قدرت نرم به‌گونه​ای است که قابلیت انطباق با شرایط سازوکارهای نوین را دارد و به واسطه بهره‌گیری از فناوری​های جدید می​تواند ضریب دستیابی به هدف را افزایش دهد.

11. قدرت نرم، توانایی زیادی برای رقابت و گسترش دارد. برخی اندیشمندان بر این باورند که این شکل قدرت، قابلیت استفاده در سیاست‌گذاری خارجی را نیز دارد؛ به‌گونه​ای که نای در این راستا(تأثیرگذاری بر سیاست خارجی) معتقد است قدرت نرم دو گام یا مرحله دارد؛ گام اول، چگونگی به کار گرفتن قدرت نرم برای ایجاد گرایش عمومی احساسات در دولت هدف؛ و گام دوم، شناخت نیازهایی است که برای سیاست‌گذاری حکومت در دولت هدف با القای قدرت نرم در عقاید عمومی تأمین می‌شود(لاین، 2010، ص56). قدرت نرم یک موجودیت ایستا ندارد، بلکه یک فرایند پویاست. اگر نسبت به ارتقای سطح قدرت نرم بی​توجهی یا صرف نظر شود، حفظ توسعة پایدار با اتکای صرف به قدرت سخت، دشوار خواهد بود.
13. قدرت نرم بر خلاف قدرت سخت که مبتنی بر عینیت​هاست، بر نوعی ذهنیت استوار است. در واقع تبعیت از دارندگان قدرت نرم براساس باورها و اعتقادها و به میزان اعتبار و شهرت انجام می​شود.
14. قدرت نرم، امری نامحسوس است این ویژگی با تقسیم‌بندی قدرت سنتی متفاوت است. ملموس یا ناملموس بودن قدرت در شیوه سنتی بیشتر معطوف به کارکرد منابع قدرت بود، اما از آنجا که قدرت نرم بر ذهنیت متکی است، بنابراین ویژگی نامحسوس بودن آن به لحاظ ماهیت قدرت نرم است و ماهیت قدرت نرم مبتنی بر مجموعه مهارت​ها و التزام​هایی(مانند دین، ایمان و ...) است که برای یک بازیگر، توانمندی تولید می​کند؛
15. قدرت نرم بر عوامل اجتماعی تأکید دارد. مرور نظریه​های قدرت نرم، دلالت بر نقش‌‌آفرینی بلامنازعِ جامعه و عناصر اجتماعی در فرآیند تولید قدرت نرم دارد و نقش ابزاری، چنانکه در نظریه​های قدرت سخت مشاهده می​شود، در آن وجود ندارد. به همین دلیل افکار عمومی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، در دستور کار سیاست‌گزاران قرار گرفته و تلاش می​شود "قدرت اجتماعی" جای قدرت سخت مبتنی بر اجبار را بگیرد(بیگدلو، 1390، صص159-158).

16. قدرت نرم وابسته است. از ویژگی​های قدرت نرم وابستگی آن به قدرت سخت می​باشد. از این‌رو کشورها برای رسیدن به یک قدرت ملی فراگیر باید هم‌زمان که در جهت افزایش توان مادی خود اقدام می​نمایند، در راستای ارتقای سطح قدرت نرم خود نیز فعالیت کنند؛ چرا که اگر نسبت به کسب قدرت نرم بی​توجهی یا صرف نظر شود، حفظ توسعة پایدار با اتکای صرف به قدرت سخت بسیار دشوار خواهد بود(انعامی علمداری، 1387، ص32؛ نای، الف، 1386، ص111).
1.2. مؤلفه​ها و منابع قدرت نرم
جوزف نای به عنوان برجسته​ترین نظریه​پرداز در موضوع قدرت نرم، در مورد منابع این شکل از قدرت، سه محور را مورد اشاره قرار می​دهد:

1.2.1 فرهنگ: مجموعه​ای از ارزش​ها و رویه​هایی است که به جامعه معنا می​بخشد. زمانی که فرهنگ یک کشور، ارزش​های جهان‌شمول را دربرمی​گیرد و سیاست​های آن، ارزش​ها و منافعی را ارتقا می​بخشد که دیگران نیز در آن سهیم هستند، به دلیل جاذبه‌آفرینی، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای آن کشور فراهم می​شود. ارزش​های محدود و فرهنگ​های جزئی، کمتر قادر به تولید قدرت نرم هستند؛ بنابراین فرهنگ عام و جهانی، منبعی مهم از قدرت نرم است؛ اما همانگونه که نای نیز تأکید دارد، تأثیرگذاری فرهنگ به مثابه قدرت نرم، به بستر و زمینه​ای بستگی دارد که این قدرت در آن اعمال می​شود.
1.2.2 ارزش​ها: ارزش​هایی که یک دولت در رفتار داخلی خود، در نهادهای بین​المللی و سیاست​های خارجی مورد حمایت قرار می​دهد، اولویت دیگران را به‌شدت متأثر می​سازد. نهادها نیز می​توانند قدرت نرم یک کشور را تقویت کنند. ارتباط​های فردی، مجرای مهم دیگری را برای اعمال قدرت نرم تسهیل می​کنند(نای، ب، 1386، ص129).
1.2.3. سیاست: وقتی در چشم ناظران دارای مشروعیت باشد(نای، 1387، ص51)، سیاست​های داخلی و خارجی دولت​ها نیز می​تواند بر قدرت نرم تأثیر بگذارد، سیاست​های دولت اعم از داخلی و خارجی که ریاکارانه، متکبرانه، بی‌تفاوت نسبت به نظر دیگران یا مبتنی بر رویکرد کوته‌نظرانه نسبت به منافع جهانی باشد، منجر به تضعیف قدرت نرم یک کشور خواهند شد؛ در حالی که تلاش برای ارتقای حقوق بشر و دمکراسی عاملی مهم در تقویت نفوذ خواهد بود(هرسیج و تویسرکانی، 1389، صص155-154).

منابع قدرت نرم در واقع متنوع و متکثر بوده که بسته به شرایط و زمینه​های کشور به کارگیرنده و نیز مخاطبان آن مورد استفاده قرار می​گیرند. راهکارها، منابع و عوامل ایجاد یا تقویت کننده این بعد از قدرت که در خصوص کشورهای مختلف دنیا می‌تواند صدق ​کند، بر حسب تعاریف ارائه شده، عبارتند از:
هم‌گرایی و پیوندهای فرهنگی، مذهبی، قومی و زبانی با سایر کشورها؛ موقعیت ایدئولوژیکی و فرهنگی؛ جایگاه ژئوپلیتیکی؛ مناسبات و مبادلات فرهنگی؛ ترویج زبان و ادبیات؛ تشویق به آموزش زبان​های دیگر در دانشگاه​ها و مؤسسات آموزشی برای تعامل با دنیای خارج؛ تبلیغ آرمان​ها، ارزش​ها و اهداف متعالی؛ ارائه تصویر مثبت و مطلوب از خود؛ ایجاد و ابراز صمیمیت؛ بهره​گیری مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک؛ تشکیل انجمن​های دوستی و برگزاری هفته​های فرهنگی در کشورهای مختلف جهت شناساندن ظرفیت​های فرهنگی کشور و ایجاد تعامل با افکار عمومی در خارج؛ طراحی و اتخاذ سیاست​های راهبردی مقبول؛ زدودن ذهنیت​های تاریخیِ منفی؛ مبادلات دانشگاهی و آکادمیک و سرمایه​گذاری در تربیت نخبگانِ سایر کشورها؛ قدرت شکل​دهی و کنترل افکار عمومی؛ اعتماد به مردم در داخل کشور حتی در صورت بیان انتقادهای تند؛ توجه به وجود تنوع آرا در داخل و انعکاس آن به خارج؛ برخورداری از شبکه​های خبری جهان‌گستر و قدرت تولید و توزیع محصولات رسانه​ایِ متنوع به کشورها و به زبان​های مختلف، نفوذ در رسانه​های بین​المللی؛ التزام به رعایت معاهدات و قراردادهای بین​المللی؛ ایفای رسالت تاریخی متناسب با موقعیت جهانی و سطح انتظار در شرایط مختلف؛ افزایش فعالیت سیاسی در حل بحران​های دیگر کشورها و ایفای نقش فعال در سطوح جهانی؛ ارائه خدمات بشردوستانه، بی​طرفی مثبت در بحران‌های بین​المللی؛ بهره​گیری از سازمان​ها و مؤسسات غیردولتی، بین ‌دولتی و بین‌المللی؛ نفوذ در سازمان‌ها و مجامع بین​المللی؛ بهره​گیری مناسب از نیروها و شبکه گسترده بازار جهانی و تبلیغ خود از طریق صدور اقلام؛ رعایت استانداردهای حقوق بشر در داخل؛ نزدیک کردن سنت​ها و ایده​های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به نُرم‌های جهانی؛ کاهش دشمنی​ها و مخالفت​های موجود و محتمل داخلی و خارجی؛ تشکیل انجمن​های دوستی با کشورهای مختلف؛ اعطای کمک خارجی به کشورهای نیازمند؛ میزبانی کنفرانس​های بین​المللی؛ برگزاری و مشارکت در نمایشگاه​های بین​المللی و مواردی از این دست(هرسیج و تویسرکانی، 1389، صص156-155؛ ستوده، جعفری، نجات‌پور، عمروآبادی، 1390، ص180).
2. جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم

ایران به عنوان قدرت منطقه​ای با پتانسیل​های مؤثر بازیگری در عرصه​های بین‌المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی‌های روابط بین​الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متنوع ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیکی، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت ژئوپلیتیکی با تأثیرات متقابل راهبردی بر تحولات منطقه​ای و سایر مزایای نسبی متعدد از جمله ویژگی​های شاخص ایران در فضای منطقه‌ای و بین​المللی است(پیشگاهی​فرد، قالیباف، پورطاهری و صادقی، 1390، ص200). بنابراین با بررسی شرایط جمهوری اسلامی، متوجه می‌شویم که جمهوری اسلامی بنا به موقعیت جغرافیایی، منابع سرشار و همچنین ماهیت انقلاب اسلامی که نشئت گرفته از ایدئولوژی انقلاب مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است، دارای ظرفیت​های بالقوه​ای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم است که در برآیند نهایی، می​توان ارزیابی کرد اگر ابعاد مختلف این قدرت نرم اجرایی شود، شرایط کشور بسیار بیشتر از حال حاضر ارتقا پیدا خواهد کرد(حجازی، 1387، ص13).

بنابراین شاخص​های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را بدین ترتیب می​توان خلاصه کرد: ترویج مذهب تشیع، شهادت‌طلبی، ایثار و مبارزه با ظلم، مقبولیت و محبوبیت منطقه​ای، رهبری مقتدر، نیروی انسانی کارآمد، انسجام اجتماعی و همگرایی درونی، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تاریخ و تمدن و هویت فرهنگی تاریخی و دینی، مشروعیت سیاسی و اجتماعی، کارآمدی دولت، رضایت عمومی، قدرت و نفوذ فرهنگی، ایدئولوژی، هنجارسازی، الگوسازی، فرهنگ​سازی، الهام​بخشی، کسب شهرت و اعتبار، مشروعیت و مقبولیت، تولید علم و دانش، اطلاعات و پردازش و ویرایش آن و غیره از مشخصه​های قدرت نرم ایران در غرب آسیا است. منابع قدرت نرم ایران عبارتند از: ارزش​ها و هنجارهای اسلامی، انقلابی و ایرانی، فرهنگ، ایدئولوژی اسلامی، اعتبار، شهرت، مشروعیت و مقبولیت، معارف، علم و دانش و اطلاعات(دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص108). در نتیجه می‌توان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را توانایی آن در جذب، اقناع و شکل​دهی به ارجحیت​های دیگران تعریف کرد.
2.1. سیاست​های نرم‌افزارگرایانه جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
جمهوری اسلامی به دلایل عدیده‏ای که به برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد، زمینه‏ها و شرایط لازم را برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه فراهم ساخته است، دیپلماسی فعال کشور به اتخاذ، احیا و تثبیت سیاست‏های خاصی دامن زده است که در مجموع به خروج کشور از انزوا و تصویرسازی مثبت از آن در افکار عمومی بین‌المللی و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام کسب هژمونی فرهنگی کمک شایان کرده است. برخی از این سیاست‏ها عبارتند از:
- کسب موقعیت برتر به عنوان بزرگ‏ترین کشور منطقه، با پیشینه و غنای تاریخی کهن و موقعیت راهبردی؛
- اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام؛
- تشنج‏زدایی و پیش‏برد صلح و امنیت در سطح منطقه و جهان؛
- ایجاد درهم‏آمیختگی‏های فرهنگی، اقتصادی و دینی وسیع با بسیاری از کشورهای منطقه؛
- حسن هم‏جواری با همسایگان و ارتقای اعتماد فیمابین از طریق اجرای اقدامات اعتمادساز؛
- اعلام غرب آسیا به عنوان منطقه‏ای عاری از سلاح‏های کشتار جمعی؛
- تحرک دیپلماتیک و حضور موفق در مجامع بین​المللی؛
- التزام عملی به رعایت معاهدات و پیمان‏های بین​المللی؛
- حل و فصل مسالمت‏آمیز بحران‏های منطقه‏ای و بین​المللی؛
- محکومیت مستمر رژیم صهیونیستی به عنوان کانون شرارت در منطقه؛
- احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین؛
- نفی جهانی ذهنیت جنگ سرد و دشمن‌سازی توهمی؛
- مشارکت فعال در اعطای کمک‏های بشردوستانه به جامعه بین‏الملل(شرف‌الدین، 1384، صص56-54)؛
- فعالیت دیپلماتیک گسترده در جهان اسلام؛
- شکل‏گیری و فعالیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو)؛
- مبارزه با کشت، تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر؛
- تأمین ملاحظات زیست‌محیطی؛
- پذیرش بیش از دو میلیون آواره افغانی و عراقی در بیش از دو دهه؛
- مبارزة جدی با تروریسم؛
- قطع رابطه با رژیم آپارتاید (آفریقای جنوبی)به عنوان یک افتخار تاریخی در سال‏های اولیه بعد از پیروزی انقلاب؛
- مخالفت صریح با حضور نیروهای خارجی در منطقه؛
- زمینه‏سازی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی؛
- اتخاذ تدابیر عینی در جهت رفع تنش‏ها و بحران‏ها همچون بحران بوسنی، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و عراق؛

- مخالفت با جریانات افراطی و بنیادگرایانه در جهان اسلام؛
- کمک‏های اقتصادی به برخی از کشورهای فقیر منطقه و جهان اسلام؛
- مشارکت فعال در احیای سنت حج ابراهیمی و کسب وجهه به‌ویژه در میان توده‏های مسلمان؛
- تحرک جدی در برخورد با اهانت‏های دشمنان به اسلام همچون قضیه سلمان رشدی(حجازی، 1387، ص14).
2.2. تأثیرات و پیامدهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
همواره بین شاخص​های مفهومی قدرت و کارکرد منطقه‌ای آن رابطه مستقیم وجود دارد. هویت​گرایی اسلامی، واقعیت جدید سیاست بین​الملل به‌شمار می‌رود. این امر انعکاس انقلاب اسلامی ایران در غرب آسیا تلقی شده و پیامدهای قابل توجهی در ارتباط با ثبات، موازنه و امنیت منطقه​ای در غرب آسیا به وجود می​آورد.
موج اول: مقابله گروه​های اسلامی غرب آسیا علیه امریکا:  اثربخشی مؤلفه‌های گفتمانی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را می​توان در روند مقابله‌گراییِ گروه​های اسلامی غرب آسیا علیه سلطه امریکا و رژیم صهیونستی مشاهد کرد. زمانی که رهبران سیاسی کشورهای منطقه با قدرت​های بزرگ همکاری نمودند، زمینه برای گسترش اعتراض​های سیاسی و شیوع بحران به ساختار داخلی کشورهای محافظه​کار غرب آسیا به وجود آمد. بازتاب این فرآیند را می​توان در ارتباط با کشورهای تونس، مصر، یمن، بحرین، اردن و مراکش مورد توجه قرار داد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران بر این موضوع تأکید داشت که هر گونه همکاریِ کشورهای منطقه با قدرت​های بزرگ، زیرساخت​های لازم برای گسترش بحران منطقه​ای فراهم می​سازد(هوگس، 2010، ص4).

موج دوم: اعتراض​های اجتماعی مردم منطقه:  اثربخشی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را می​توان در روند مقابله اعتراض​های اجتماعی مردم تونس در دسامبر 2010 مشاهد کرد. این اعتراض​ها در زمان محدودی منجر به تغییر حکومت "زین‌العابدین بن علی" شد. مشابه چنین فرایندی در کشور مصر و دیگر کشورهای منطقه رخ داد(متقی و رشاد، 1390، ص119).
2.3. محدودیت​های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
جمهوری اسلامی ایران به دلیل طرح برخی اتهامات از سوی غرب به خصوص امریکا، با محدودیت​هایی در ارتقای قدرت نرم خود در غرب آسیا مواجه است. برخی از این محدودیت​ها در ذیل آورده می​شود:

1. بدبین کردن کشورهای غرب آسیا نسبت به جمهوری اسلامی ایران با خطرناک جلوه دادن ارزش​های انقلاب اسلامی ایران علیه نظام​های حکومتی آن کشورها؛

2. طرح اتهام حمایت از جریان بنیادگرایی و تروریستی در غرب آسیا؛
3. مانور دادن بر روی خطر اتمی شدن ایران برای کشورهای منطقه و در نتیجه تغییر دیدگاه آنها نسبت به ایران؛

4. کمک به گسترش تعارضات درون‌منطقه​ای ایران با کشورهای همجوار و تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی با تحریک کشورهای منطقه(ستوده، جعفری، نجات‌پور، عمروآبادی، 1390، ص192).

5. محدود‌سازی ایران در حوزه منطقه​ای از طریق فشارهای بین‌المللی؛

6. حمایت از گروه​های سیاسی و کشورهای معارض با اهداف و منافع جمهوری اسلامی؛

7. قطعنامه‌سازی از طریق حداکثرسازی مشارکت بین‌المللی علیه فعالیت​های راهبردی ایران در حوزه ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، فرهنگی و ...؛

8. مخالفت با هر نوع قدرت‌سازی توسط جمهوری اسلامی ایران(مرادی، 1383، ص5).
9. تلاش به متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر؛
10. ادعای دامن زدن به برخی اختلافات تاریخی میان مسلمین، ادعای انتقام‏گیری به خاطر جنگ هشت‌ساله با عراق به‌ویژه از کشورهای کمک‌کننده به عراق، اتهام مالکیت عدوانی بر جزایر سه‏گانة مورد ادعای امارات، اتهام تلاش در جهت احراز رهبری جهان اسلام، نامشروع نمایاندن برخی حاکمیت‏های موجود در جهان اسلام، تلاش در جهت تضعیف موقعیت امریکا در منطقه و مسائلی از این دست(شرف‌الدین، 1384، صص56-54).

3. امریکا و قدرت نرم

از جنگ اول جهانی بود که بحث قدرت نرم در سیاست خارجی ایالات متحده موضوعیت یافت، "وودرو ویلسون" به عنوان اولین رئیس‌جمهوری که به اهمیت قدرت نرم پی برده بود در جریان جنگ اول جهانی در سال 1917 "کمیته اطلاعات عمومی" را تأسیس کرد. در این راستا روزولت در سال 1938 "کمیته بین سازمانی همکاری​های علمی و فرهنگی" را تأسیس کرد. در سال 1940 نهاد جدیدی که بعدها تحت عنوان کمیته هماهنگ کننده امور بین امریکایی خوانده شد تأسیس گردید که هدف آن گسترش اتحاد و همبستگی در زمینه روابط فرهنگی با کشورهای امریکای لاتین بود. در همین سال وابسته​های مطبوعاتی امریکا فعالیت خود را با هدف تشریح و تبیین سیاست خارجی امریکا برای مردم سایر کشورها آغاز کردند. بدین ترتیب این کشور پیش از ورود به جنگ دوم جهانی، برنامه​ای را به منظور به دست آوردن قلب​ها و اذهان مردم سایر کشورها در زمان صلح طراحی و تدوین کرده بود. در جریان جنگ دوم جهانی در سال 1942 به دستور روزولت "اداره اطلاع‌رسانی جنگ" تأسیس شد. این اداره برای نخستین‌بار برنامه صدای امریکا را برای اروپا در 24 فوریه 1942 پخش کرد. صدای امریکا به طور رسمی فعالیت​های خود را در سال 1943 از 23 دستگاه فرستنده به 27 زبان دنیا آغاز کرد. قدرت نرم در دوره​های ریاست جمهوری "ترومن"، "کارتر" و "ریگان" نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود، به خصوص در زمان ریگان اداره اطلاع رسانی امریکا تغییر قابل ملاحظه​ای به خود دید. ریگان به اهمیت وجهه و تصویر امریکا در جهان واقف بود و همواره به نقش تلویزیون به عنوان ابزار دیپلماسی توجه داشت و معتقد بود که تلویزیون برای نشان دادن تصویر امریکا به اروپای غربی - جایی که مردم تصویر تحریف‌شده​ای از ایالات متحده دارند- یک ضرورت است. با پایان جنگ سرد، امریکایی‌ها به تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری در قدرت نرم علاقه کمتری پیدا کردند.
از سال 1963 تا 1993، بودجه فدرال 15 برابر افزایش یافت، اما بودجه آژانس اطلاع‌رسانی امریکا تنها 5/6 برابر افزوده شد. این آژانس در اواسط دهه 1960 بیش از 12 هزار کارمند داشت که این رقم بالاترین تعداد آن بود، اما در سال 1994 این رقم به 9 هزار و در آستانه تصاحب آن به وسیله وزارت امور خارجه به 6715 کارمند رسید. به نظر می‌رسد قدرت نرم به کالای بی‌مصرفی تبدیل شده بود. بین سال‌های 1989 و 1999 بودجه آژانس یادشده تا 10 درصد کاهش یافت. در حالی که برنامه‌های رادیو دولتی در طول جنگ سرد نیمی از جمعیت شوروی را هر هفته و 70 تا 80 درصد جمعیت اروپای شرقی را پوشش می‌داد، در آغاز قرن جدید تنها 2 درصد از جمعیت عرب به رادیو صدای امریکا گوش می‌دادند. منابع شعبه آژانس اطلاع‌رسانی امریکا در اندونزی، بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان، به نصف رسید. از سال 1995 تا 2001، مبادلات فرهنگی و آکادمیک از 45 هزار در سال به 29 هزار رسید و بسیاری از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی در دسترس بسته شدند. در حالی که "بی. ‌بی‌. سی" هر هفته در سرتاسر جهان 150 میلیون شنونده داشت، رادیو صدای امریکا کمتر از 100 میلیون مخاطب داشت. قدرت نرم به گونه‌ای با جنگ سرد عجین شده بود که کمتر امریکایی متوجه روی دادن انقلاب اطلاعاتی بود و به این ترتیب قدرت نرم بی‌اهمیت شده بود.
تنها پس از سپتامبر 2001 بود که امریکایی‌ها به اهمیت سرمایه‌گذاری در قدرت نرم دوباره پی‌بردند. انعکاس تصویر مثبت از یک کشور امری جدید نیست، اما شرایط برای قدرت نرم در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری متحول شده است. در گذشته و به دلیل ماهیت استبدادی کشورهای منطقه و فقدان نقش مردم در کشورهای خود، امریکا توجه چندانی به اهمیت افکار عمومی مردم نسبت به سیاست​های خود نداشت و تنها از طریق همکاری با دولت​های استبدادی و متحد، سیاست‌های خود را پیش می​برد(تارنمای جنگ نرم و عملیات روانی، 1391).
حادثه 11 سپتامبر نشان از تغییر عمده​ای داشت که در زمینه امنیت، قدرت و تهدید به وجود آمده بود. امنیت امریکا از سوی گروه​های غیردولتی به چالش کشیده شده بود که از قدرت سختِ چندانی برخوردار نبودند، اما توانسته بودند با ایدئولوژی خاص خود گروهی از جوانان را جذب و از آنها علیه منافع تنها اَبَرقدرت جهان استفاده کنند. پاسخ سریع امریکا به این اقدامات به‌کارگیریِ قدرت سخت و حملة نظامی به کشورهای افغانستان و عراق بود، اما این راهبرد نه تنها موفقیتی به دنبال نداشت، بلکه موجب تخریب وجهه این کشور در جهان و به خصوص در جهان اسلام شد، بنابراین امریکا راهبرد خود را تغییر داده و در صدد به‌کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی خود برای مبارزه با تهدیدهای موجود در سیاست خارجی برآمد(بهرامی، 1391).
3.1. قدرت نرم امریکا در غرب آسیا
قدرت نرم برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم منطقه به‌کار گرفته می​شود، به نحوی که افکار و نگرش​های آنها را تغییر داده و آنها را با سیاست​های امریکا در منطقه همراه کند. این کشور به خوبی پی برده است که اگر نتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد، قادر نخواهد بود به اهداف سیاست خارجی خود دست یابد. زمانی که امریکا برای جنگ با عراق به دنبال کسب حمایت کشورهایی مانند ترکیه بود نتوانست موافقت این کشور را کسب کند، چرا که افکار عمومی در این کشور دید منفی نسبت به سیاست​های امریکا داشتند. حتی زمانی که رهبران خارجی رابطه دوستانه​ای با امریکا داشته باشند، اگر مردم و مجلس آنها تصویری منفی از این کشور و سیاست‌هایش داشته باشند، آزادی عمل آنها ممکن است محدود شود. در چنین شرایطی، دیپلماسی‌ای که افکارعمومی را هدف گرفته باشد، می‌تواند همانند ارتباطات دیپلماتیک طبقه‌بندی شدة سنتی در میان رهبران، برای کسب نتایج و پیامدها مهم باشد. در حال حاضر، امریکا فعالیت​های دیپلماسی عمومی را به عنوان شکل مدیریت شده قدرت نرم در رأس سیاست خارجی خود قرار داده است و سعی دارد با بهره​گیری از فعالیت‌هایی مانند مبادلات آموزشی و فرهنگی، پخش برنامه​های بین‌المللی و طیف وسیعی از اقدامات دیگر ذهنیت مردم غرب آسیا را نسبت به خود تغییر داده و وجهه از دست رفته این کشور را ترمیم کند(بهرامی، 1390).
تردیدی نیست که امریکا تقریباً از همه ارکان برای اعمال "قدرت نرم" برخوردار است که از جمله آنها می​توان به جریان​های مهاجرت، فیلم​های هالیوود، شرکت​های بین​المللی، دانشجویان خارجی، کتاب​ها، موسیقی، پایگاه​های اینترنتی، نامزدهای جایزه نوبل و دستاورهای علمی اشاره کرد(نای، 1386، ص134). پیروزی در جنگ سرد، فروپاشی شوروی و تک‌قطبی شدن جهان نیز بر این اعتبار افزوده است. حضور بلندمدت در منطقه، نیاز شدید دولت‌های وابسته به حمایت مستمر امریکا، وابستگی شدید کشورهای منطقه به آن، تأمین امنیت صوری منطقه، انعقاد پیمان‏های مختلف با کشورهای منطقه، پایان دادن به اشغال کویت، اشغال عراق و سرکوب صدام، حضور نظامی جدی در منطقه، نقش تعادل‏بخشی در منطقه، نفوذ بلامنازع در سازمان‏های بین‌المللی، روابط گسترده سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی با بیشتر کشورهای منطقه، تلقی این کشور به عنوان مأمن و تکیه‏گاه نظام‏های استبدادی و غیر دمکراتیک حاکم بر بیشتر کشورهای منطقه، نقش محوری آن در فرایند جهانی شدن، کمک‏های اقتصادی و گاه بلاعوض به برخی کشورهای نیازمند منطقه، طرح شعارهای فریبنده همچون حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، قدرت زیاد در جعل اتهامات، بحران‏آفرینی و ایجاد رعب و هراس در میان مردم و رهبران کشورها و خوف دولت‏های منطقه از ناهمسویی با سیاست‏های این کشور، نفوذ در میان رهبران و نخبگان بیشتر کشورهای منطقه، تلاش گسترده فرهنگی برای انتشار ارزش‏ها و الگوهای مورد قبول خود در جهان اسلام، به ویژه در میان نسل جوان و کسب محبوبیت و ... از مواردی به شمار می‌رود که به حسب ظاهر موجب کسب قدرت نرم برای این کشور در نزد دولت‌های وابسته غیرمردمی شده است(حجازی، 1387، ص13).
3.2. محدودیت​ها و چالش​های قدرت نرم امریکا در غرب آسیا
3.2.1. تردید نسبت به فرهنگ امریکایی: در غرب آسیا دودلی و تردید نسبت به فرهنگ امریکایی، باعث تحلیل و محدودیت هر چه بیشتر قدرت نرم امریکا شده است. در حال حاضر در غرب آسیا، تلویزیون و شبکه​های ماهواره‌ای بسیاری راه‌اندازی شده​اند که بیش از هر چیز بیانگر گریز این کشورها از فرهنگ القایی امریکایی و بازگشت به خود است. برای نمونه، راه‌اندازی شبکه "الجزیره" و پخش تصاویر سانسور نشده این شبکه تأثیر سیاسی بسیار قدرتمندی بر تلاش​های امریکا برای سرپوش گذاشتن بر تحولات منطقه​ای(جنگ عراق و افغانستان) داشت.
3.2.2. اختلاف فرهنگی زیاد بین امریکا و کشورهای غرب آسیا: منطقه غرب آسیا چالشی ویژه برای قدرت نرم امریکا به‌شمار می‌رود. در عین حال منطقه غرب آسیا غوطه​ور در ارتباطات مدرن است که بیشترین نگرش ضد امریکایی در میان مردمان این منطقه مشاهده می​شود. این منطقه چالشی خاص را متوجه قدرت نرم امریکا می​کند، چرا که قدرت نرم بستگی به خواست دریافت‌کنندگان آن نیز دارد و اختلاف فرهنگی بین امریکا و اروپا به بزرگی اختلاف بین امریکا و کشورهای غرب آسیا نیست. بدین ترتیب اروپا بیشتر از غرب آسیا مستعد منابع قدرت نرم امریکاست، چرا که با توجه به تصور مردمان غرب آسیا از امریکا به عنوان کشوری ضد اسلامی و ضدعربی و با توجه به نفوذ گسترده ارتباطات در افکار عمومی کشورهای این منطقه و نقش ارتباطات در بالا بردن آگاهی و دانش مردم، به نظر می​رسد که سیاست نرم امریکا در غرب آسیا با چالشی جدی مواجه شده است(عطایی، قادری کنگاوری و ابراهیمی، 1390، صص198-197).
3.2.3. نهضت بیداری اسلامی: مهم‌ترین عامل در افول قدرت نرم امریکا، موج بیداری اسلامی، قیام​ها و خیزش‌های مردمی منطقه در مبارزه با استبداد حاکمان مورد حمایت امریکاست. به طور کلی می​توان نتیجه گرفت که اسلام سیاسی جایگاه ویژه​ای در گسترش این قیام​ها داشته است و نه حاکمان مستبد غرب آسیا بلکه ارزش​های دمکراسی غرب را هم به چالش کشیده است و نماد این چالش​ها در خواسته​های مردمی این قیام​ها نمایان است.
 3.2.4. موضع مبهم امریکا در قبال انقلاب​های منطقه: در حال حاضر موضع مبهم امریکا در قبال بحران بحرین، اردن، یمن، عربستان و سایر متحدان خود در منطقه موجب تضعیف قدرت نرم امریکا در غرب آسیا شده است(ستوده، جعفری، نجات‌پور، عمروآبادی، 1390، ص190).
3.2.5. حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی: ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی، پرهزینه​ترین سیاست برای قدرت نرم امریکا در غرب آسیا و جهان اسلام است(نای، ب، 1386، ص133).

3.2.6. کاهش اعتبار امریکا در منطقه: در میان رهبران افکار عمومی، اعتبار
 منشأ تعین‌کننده و منبع با اهمیت قدرت نرم به‌شمار می‌رود. شهرت، اهمیتی بیشتر حتی نسبت به گذشته پیدا کرده است و مبارزات سیاسی اغلب بر سر ایجاد و از بین بردن اعتبار رخ می​دهد. دولت​ها نه تنها با دیگر دولت​ها برای اعتبار به رقابت می​پردازند؛ بلکه این کار را با بهره​گیری گستره​ای وسیع از بدیل​های مختلف، شامل رسانه​های خبری و شرکت​ها و سازمان​های غیردولتی و سازمان​های بین‌المللی و شبکه​های مجامع علمی انجام می​دهند، به‌گونه‌ای که سیاست به عرصه مبارزه میان اعتبارهای رقیب تبدیل شده است(عطایی، قادر کنگاوری و ابراهیمی، 1390، ص193). در نتیجه اعتبار نقش مهم‌تری به عنوان منشأ قدرت یافته است. اطلاعاتی که تبلیغاتی به نظر می​رسد نه تنها ممکن است بی​ارزش شمرده شود بلکه در صورتی که موجب کاهش شهرت کشوری از لحاظ اعتبار شود زیان‌بخش نیز تلقی گردد. ادعاهای مبالغه‌آمیز در بارة تهدید قریب‌الوقوع سلاح‌های کشتار جمعی صدام حسین و پیوندهای مستحکم وی با القاعده به‌احتمال در جلب حمایت مردم امریکا و انگلیس از جنگ عراق مؤثر بوده است؛ اما افشاگری​های بعدی درباره مبالغه‌آمیز بودن ادعاهای یادشده ضربه​ای سنگین به اعتبار این دو کشور وارد آورد(نای 1383، صص13-12). ناکامی اطلاعاتی و مبالغه اطلاعاتی برای مقاصد سیاسی در سرآغاز جنگ عراق و ... برای قدرت نرم امریکا مخرب بوده است.
4. مقایسه تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا در غرب آسیا
لازم به ذکر نیست که در یکی دو دهه اخیر قدرت نرم امریکا در منطقه به دلیل اعمال آشکار برخی سیاست‏های خشن و توجیه‏ناپذیر همچون حمایت صریح و قاطع از رژیم صهیونیستی، یک‏جانبه‏گرایی، توسعه‏طلبی، اشغال عراق و افغانستان، مخالفت با سوریه و لبنان، و ... اعتبار و وجاهت آن افول یافته و قدرت نرم آن به میزان چشمگیری تحلیل رفته است. این معادله به‌احتمال در خصوص ایران سیری معکوس طی کرده است( هاینین، 2008، ص69). بنابراین با از دست دادن مشروعیت امریکا در منطقه که از دکترین بوش ناشی می​شد امریکا خسارات زیادی متحمل شد. جنگ در عراق و افغانستان و رسوایی در گوانتانامو، ابوغریب و نقض حقوق بشر از طرف دولت رژیم صهیونیستی و حمایت از دولت​های استبدادی در جهان عرب، قدرت نرم امریکا را تضعیف کرده است(بهرامی، 1391).
4.1. تأثیرگذاری انقلاب​های منطقه: قدرت نرمی که از طریق رسانه​ها و دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی مبادله ایجاد شد نقشی مهم در به‌وجود آوردن مطالبات مردم که خواهان دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند، داشته است. از این نکته نیز نباید غافل شد که با شکل​گیری بیداری اسلامی و خیزش​های مردمی در جهان اسلام و عرب قدرت سخت امریکا به چالش کشیده شده است. اکنون مردم خواهان سرنگونی حکومت​های استبدادی منطقه هستند که به عنوان هم‌پیمان امریکا نقشی مهم در سیاست​های نظامی آن کشور ایفا ‌کرده‌اند. "زین‌العابدین بن علی" در تونس و "حسنی مبارک" در مصر به عنوان متحدین اصلی امریکا در اجرای سیاست‌های این کشور نقش مهمی داشته​اند و با سرنگونی آنها این نگرانی در امریکا در مورد آینده سیاسی این کشورها و مواضع سیاسی آنها نسبت به موضوعاتی مانند تعارض رژیم صهیونیستی- فلسطین و موضوعات متعدد دیگر به‌وجود آمده است. در مقایسه، چنین روندی در مورد ایران منجر به افزایش قدرت نرم آن شده است.
4.2. تأثیر تحولات جدید سیاسی- امنیتی در منطقه: تحولات جدید سیاسی- امنیتی و ژئوپلیتیک، ساخت قدرت و سیاست در غرب آسیا را به نفع ایران تغییر داده و همین امر، آثار و عواقب منفی بر منافع راهبردی امریکا در منطقه، متحدان منطقه​ای آن در جهان عرب و موقعیت رژیم صهیونیستی داشته است. افزایش نقش و اهمیت تأثیرگذاری ایران در غرب آسیا پس از حوادث یازده سپتامبر و بحران عراق، در درجه اول به افزایش روزافزون اهمیت مسائل غرب آسیا در نظام امنیت بین‌الملل بازمی​گردد. از سوی دیگر، ایران به دلیل برخورداری از یک رشته ویژگی​های طبیعی ژئوپلیتیک، همچنین ساخت فرهنگی، مذهبی و تاریخی قدرت و سیاست، به عنوان مهم‌ترین کشور تأثیرگذار بر مسائل غرب آسیا حائز اهمیت است(برزگر، 1387، ص655). اندکی تأمل و بررسی، گویای این واقعیت است که نفوذ معنوی و جایگاه جدید منطقه‌ای ایران به نحوی است که امریکا مجبور به پذیرش آن است. به عبارت دیگر، مقامات و مؤسسات امریکایی به این دیدگاه واحد رسیده​اند که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باید از طریق قدرت و تهدیدات نرم امریکا کنترل و مدیریت شود. تلاش‌های اوباما پس از حضور در کاخ سفید بر مبنای همین راهبرد، تدوین و در حال اجراست(هرسیج و تویسرکانی، 1388، ص181).
4.3. راهبرد متفاوت قدرت نرم دو کشور در منطقه: در بعد منطقه‌ای، راهبرد قدرت نرم ایران در قبال کشورهای همسایه تاکنون به طور عمده مبتنی بر بهره​گیری و تأکید بر اشتراکات مذهبی، تاریخی و فرهنگی بوده است. به همین سبب، هم‌گراییِ اسلامی و شیعیِ کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران، به مثابه عوامل طبیعی افزایش قدرت ایران، بیشترین نقش را در منطقه ایفا می​کند. در حالی که امریکا برنامه‌های بلندمدتی را برای تغییر سیاست‌های فکری و فرهنگیِ منطقة غرب آسیا تدوین کرده، به کار بسته است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که حادثة 11 سپتامبر جایگاهی نوین به بحث قدرت نرم سیاست​های امریکا در غرب آسیا بخشید. بر اساس آن، مهندسی ساختاریِ جوامع غرب آسیا در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- اقتصادی در دستور کار راهبردپردازان امریکایی قرار گرفت، اما با توجه به گذشتة این کشور و نیز ویژگی‌های منطقه‌ای که حاکی از روند تغییر سیاست‌های غرب‌گرایانة رهبران منطقه‌ای است پیش‌بینی می‌شود که سیاست  امریکا در غرب آسیا همچنان از تجلی راهبردی و سخت‌افزاری برخوردار ماند(هرسیج و تویسرکانی، 1388، ص196).

4.4. تفاوت در ظرفیت‌های بالقوة دو کشور: اگر بپذیریم که ظرفیت‌های بالقوة هر کشوری در راستای دستیابی به قدت نرم ناشی از عناصری خاص است، آن گاه درمی‌یابیم که جمهوری اسلامی دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که طی چند سال اخیر به ویژه طی دو سال گذشته بخشی از آن به طور بالفعل نمایان شده و نتیجه آن چیزی جز افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران و کاهش نفوذ و همراهی جهانی با اهداف امریکا نبوده است. در هر حال، هر چند پاسخ قطعی به مقایسه قدرت نرم ایران و امریکا در چارچوب برآورد موقعیت این دو کشور از حیث برخورداری از قدرت نرم و سخت و جایگاه راهبردی آنها در منطقه بسیار دشوار است و نیاز به بررسی و کاوش افکار عمومی مردم و نخبگان منطقه دارد، اما شواهد عینی چنین نشان می‏دهد که موقعیت معنوی و فرهنگی و به اصطلاح قدرت نرم این کشور به‌تدریج رو به فزونی نهاده، در حال تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی مؤثر در منطقه و جهان است.
نتیجه​گیری

قدرت نرم در ادبیات سیاسی و مفهوم قدرت، جایگاهی مناسب پیدا کرده و هر روز زوایای جدید آن کشف می‌گردد و عرصه آن گسترده​تر می​شود. قدرت نرم به آن دسته از قابلیت​ها و منابع یک کشور چون فرهنگ، آرمان یا ارزش‌های اخلاقی اطلاق می​شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می​گذارد. بهره‌گیری از ابعاد نرم‌افزاری قدرت سبب می​شود از هزینه​های محسوس قدرتمندی کشورها به طرز شگفت‌انگیزی کاسته شود(هرسیج، تویسرکانی و جعفری، 1388، صص 225 و 226). امروزه اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و منافع ملی بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، با توجه به تحولات شکل گرفته در عرصه‌های سیاسی و انقلاب ارتباطات، اعمال قدرت نرم بیش از هر زمانی دیگر میسر شده است. در این راستا، کشورها سعی دارند منافع و اهداف ملی خود در دیگر کشورها را از طریق اعمال قدرت نرم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به‌واسطه آن، همراه ساختن توده‌های مردم با سیاست​های مورد نظر تأمین کنند.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن اشتراکات مذهبی، فرهنگی و پیوندهای سیاسی با کشورهای غرب آسیا، از قدرت نرم چشمگیری در این کشورها برخوردار است که این موضوع ایران را در راستای پیگیری اهداف سیاست خارجی در آن کشور همچنین در منطقه، توانمند ساخته است. پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن هشت سال نبرد سهمگین جلوه​هایی با شکوه از قدرت نرم را پایه سرمایه اجتماعی و رهبری فرهمندانه حضرت امام (ره) به رخ جهانیان کشاند(قدسی، 1389، ص154).

بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی با امریکا در منطقه به ویژه در شرایط کنونی و تحولات بین‌المللی مؤید برتری ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی در برابر امریکاست. در هر حال، هر چند پاسخ قطعی به سؤال بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و امریکا در منطقه، در چارچوب برآورد موقعیت این دو کشور از حیث برخورداری از قدرت نرم و سخت و جایگاه راهبردی آنها در منطقه نیازمند مطالعات بسیار و بررسی و کاوش افکار عمومی مردم و نخبگان منطقه است؛ اما شواهد عینی چنین نشان می‏دهد که موقعیت معنوی و فرهنگی و به اصطلاح قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به‌تدریج رو به فزونی نهاده، در حال تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی مؤثر در منطقه و جهان است.
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